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 چکیده

طاور اصاص، از    طور اعم و ایرانیاان باه   آن است که این مردمان به گویای مرور اساطیر هندوایرانی

عصر پیشامهاجرت، پیوندی نزدیک با گیاه داشتند. یک سبب مهم کوچ بزرگ آریاییاان، پیوندشاان   

تارین   است. یکی از جالب شان بوده با گیاه و موانع رشد وسیع گیاه در سرما و تاریکی مساکن اولیه

مردمان نخستین در اساطیر ایان قاو     وایرانیان با گیاه، حضور وسیع گیاهنمودهای پیوند دیرین هند

انگااری انساان    کننادۀ یکای   ایان مقالاه اسات، ترسایم     یکه نظریۀ پیشنهاد« مرد  گیاه»است. مقولۀ 

نخستین و گیاه در نگاه هندوایرانیان باستان است. این مقوله از یاک ساو گویاای پیوناد عمیا  و      

، گویای پیوند ناگسستنی بسایاری  سوی دیگردۀ گیاه و کشاورزی است و از وسیع این مرد  با پدی

هاای بااروری زماین اسات. در ایان مقالاه باا بررسای          های پادشاهی با آیاین  ها و غروب از طلوع

ویژه کیاومر  باه رو     های انسان نخستین در اساطیر هندوایرانی ازقبیل فریدون و جم و به نمونه

ای تازه  مردمان نخستین در اساطیر هندوایرانی و تدوین و پیشنهاد چرصه ی گیاهجستجوتحلیلی، به 

هاا و   از دیگر یافتاه «. مردمان چرصۀ زندگانی گیاه»نا   به ،های اساطیری بپردازیم برای تحلیل روایت

کاه ترجماۀ رایاج و     «زنادۀ میارا  »مارتن )کیاومر ( باه     آن است که ترجمۀ گیّه نتایج مقالۀ حاضر

)مردِ گیاهی( « مرد  گیاه»تواند معادل  می ای دقی  نیست و این نا  ن نا  است، ترجمهشدۀ ای پذیرفته

 باشد.

 مرد ، گیاه، کیومر ، جم، فریدون. گیاه: های کلیدی واژه
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 مقدمه -1

اساطیر، تصویری از نگر ، دانش، فرهنگ، معیشت و دیگر اجزای حیات بشار در اعصاار دور از   

دوایرانی باستان نیز بازنمایندۀ سرگذشتی است که از عصر پیش از دسترس تاریخ است. اساطیر هن

ها دربارۀ  است. بسیاری از دانستنی کوچ بزرگ آریاییان تا طلیعۀ تاریخ مدّون بر هندوایرانیان گذشته

حیات این قو  از اعصار باستان تا همین امروز کاه تااریخ درباارۀ آن سااکت اسات، باا ت مال در        

توان برای اساتخرا    های اساطیری را هرچند نمی پذیر است. روایت دریافتهای اساطیری،  روایت

اماا بارای بازساازی و دریافات      ؛جزئیات تاریخ و حواد ِ در تغییر، با دقتّ و اعتماد به کاار بارد  

های غالاب معیشات، باورهاای اساسای و      قبیل شیوه حیات بشری از های کلی، ثابت و بادوا ِ قالب

 توان به اساطیر، اتکای بسیار کرد. وهای هر ملتّ میها و آرز ثابت، ارز 

 الات تحقیقؤبیان مسأله و س -1-1

ویاژه   توان به تصویری از نحوۀ معیشات هنادوایرانیان باه    با ت مل در اساطیر هندوایرانی باستان می

 شمالی زماین  هاییافت. این مردمان، ستورپروران و کشاورزان مدار پیوند دیرین آنان با گیاه دست

تر  های گر  ی سرزمینجستجواند و سبب کوچشان نیز همین معیشت در پیوند با گیاه بوده که  بوده

و موجب شده در زمانی که نباید دیرتر از چهارهزارسال پیش از   کرده صیزتر را ایجاب می و حاصل

 اناد  تار شاده   تار وآفتاابی   های گار   میلاد مسیح باشد، از مساکن اولیۀ صود صار  و راهی سرزمین

شان در روزگار  سبب مهاجرت آریاییان از مساکن نخستین «وندیداد»(. در 154: 1،  1370)پیرنیا، 

سابب آکنادگی زماین از مردماان و      های موحش طولانی و نیز تنگی جا باه  آمدن زمستان جم، پیش

 گذارد که سردی زمین از یاک ساو و ازدیااد    است و این تردیدی نمی پرندگان و ستور عنوان شده

گاه باود کاه آناان باه فرماان       است و آن نفوس از سوی دیگر، معیشت آریاییان را از کفاف انداصته

 )وندیداد، «ها به نیمروز به راه هور سوی روشنایی به ندشتافت  فراز»هرمزد و به راهنمایی جم، سه بار 

هاایی   مجموعه تر، های گر  محض دسترسی به سرزمین آریاییان به (.19-8 بندهای، 2 رگرد: ف1376

باید باه معنای مساکن، مایهن و      که می« وَر»به نا   ،آوردند دامداری پدید می -کشاورزی-مسکونی

ترین این ورها، همان اسات   آکندند. معروف سرزمین باشد و این ورها را از ظهورات کشاورزی می

ناهگااهی  و از آن باا عناوان پ   (137 :1369 ،بنادهش ) نا  دارد و جمشید سااصت  «ورجِمکرد»که 

؛  59، 58 :1367 ؛ روایات پهلاوی،  142 هماان: ) اسات  آکنده از همۀ انواع گیاه و ساتور یااد شاده   

 .(43 :1354 صرد، مینوی
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پیوند دیرین و ناگسستنی هندوایرانیان باا گیااه، در اسااطیر ایان قاو  تا ثیری عمیا  نهااده و         

اند؛ مردمانی  نخستین« دمانمر گیاه»است. یکی از این تصویرها،  تصویرهایی شگرف را موجب شده

شود یاا آنکاه مرگشاان     که آفرینش یا زایششان، ناشی از عملی است که موجب فزایش گیاهان می

گیااه   توان صاودِ  می الگویی، این مردمان را تحلیل کهنشود. در  موجب رویش یا فزایش گیاهان می

ها نیاز   اند و دیگر نمونه گیاهمشیانه،  -کم یک مورد از آنان یعنی دوگانۀ مشی دانست، چراکه دست

شادند یاا سایاو       اثر فشاردن گیاه زاده قبیل فریدون و جم که بر از ؛اند سخت با گیاه پیوند صورده

 های دیگر. گیاه رویاند و نمونه که مردنش،

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

 هاست: دادن به این پرسش پاسخ براساس آنچه گذشت، هدف این مقاله

 مردمان اساطیر هندوایرانی چیست؟ هماهیت گیا -

 های عقیدتی و معیشتی مبتنی است؟ ایرانی بر کدا  پایهومردمان در اساطیر هند ظهور گیاه -

 مردمان چگونه است؟ چرصۀ زندگانی گیاه -

توان به روشی تازه برای نقاد اسااطیری دسات     مردمان، می آیا با تدوین چرصۀ زندگانی گیاه -

تواند بسان چرصۀ فردیتّ یونگ، یاریگر ما در بررسای   ای می ر آیا چنین چرصهیافت؟ به تعبیر دیگ

 های اساطیری باشد؟ روایت

نخست آنکه اسااطیر، حااوی    ؛مقالۀ حاضر از جهات گوناگون دارای اهمیت و ضرورت است

های بشر از صود و هساتی پیراماونش اسات و شاناصت اسااطیر هنادوایرانی نیاز         ترین دانش کهن

هایی که بر نحوۀ زندگانی ما در همین امروز  های کهن نیاکان ما ایرانیان است؛ دانش نششناصت دا

بنابراین بررسی اساطیر هندوایرانی، بررسی زندگانی صود ماست. دیگار   ؛ثر استؤنیز کم یا زیاد، م

کنون تحقیقای  مردماان تاا   د، درباارۀ موضاوع گیااه   شو آنکه براساس آنچه در پیشینۀ تحقی  بیان می

است و تنها مقالاتی از این نگارنده و نیز از سجاد آیدنلوست که به ایان   صتصاصی صورت نگرفتها

مردمان در اسااطیر هنادوایرانی    اند و بر این اساس، لاز  است که موضوع گیاه موضوع نزدیک شده

 مورد بررسی تخصصی و انحصاری قرار گیرد.

 روش تفصیلی تحقیق -3-1

مردماان نخساتین در اسااطیر هنادوایرانی و تحلیاال       خصایت ایان پاژوهش براسااس توصای  ش    

اسات. در ایان    ویژه جم، فریدون و کیومر  صورت گرفته های اساطیری در پیوند با آنان به روایت
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مقاله با اساس قراردادن اساطورۀ کیاومر  کاه روایاات صاریح درباارۀ گیااه باودن او و زادگاان          

وایت زندگی او با روایات زندگانی جم و فریدون ست و با مقایسه و تطبی  رابلافصلش در دست 

 رسیم. دمان اساطیر هندوایرانی میمر که قراین برای حیات گیاهی آنان موجود است، به نظریۀ گیاه

 پیشینۀ تحقیق -4-1

است  هایی چند شده دربارۀ جایگاه گیاهان و نیز پیوند گیاهان با مردمان در اساطیر آریایی، پژوهش

 شود: ها اشاره می رصی از آنکه در ذیل به ب

اثر ابراهیم واشقانی فراهاانی، منتشرشاده در مجلاۀ    « مقالۀ سرآغاز گیاهان در اساطیر ایرانی» -

مطالعات ایرانی. این مقاله به بررسی جایگاه گیاه در باورهای کهان ایرانای و آفارینش و پیادایش     

 پردازد.  گیاهان و مساعی مردمان برای پروردن گیاهان می

اثار  « پارسای  ادب و شاهنامه در آن بازتاب و «انسان از گیاه روییدن» اساطیری مایۀ بن»مقالۀ  -

سجاد آیدنلو، منتشرشده در مجلۀ زبان و ادبیات دانشکدۀ ادبیات و علو  انسانی مشهد. ایان مقالاه   

 صاک و متعلقات و ها اندا  از تصاویری روییدن گیاه و ها های اساطیری مضمون ی ریشهجستجوبه 

 است. شود، پرداصته می انسان که در شعر فارسی مشاهده گور

نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه الزهارا، اثار لایلا     ، پایان«گیاهان اساطیری در هنر ایران باستان» -

 پردازد. ی گیاهان اساطیری و قدسی در هنر کهن ایرانی میجستجوفلاح که به 

اثر پیماان متاین کاه باه بررسای      « ایران فولکلور و نگفره در آیینی گیاهان: گیاه مرد »کتاب  -

 پردازد. حضور گیاهان آیینی و مقدسّ در باورهای عامۀ ایرانیان می

 بحث -2

 جایگاه گیاه در اساطیر هندوایرانی -1-2

گیاه در اساطیر هندوایرانی، حضوری گسترده و جایگاهی بس والا دارد. آفرینش گیااه از نخساتین   

پیوند دارد و صود نیز در ردیا    های ایزدی است و گیاه با بسیاری از ایزدان نشو دشوارترین آفری

تردید ناشی از  بی ،حد که در ردی  ایزادن قرار گرفت ایزدان است. جایگاه والا و تقدّس گیاه تا آن

اناد.   پاروری داشاته   بار کشااورزی و دا    ت ثیر تا  گیاه در زندگانی آریاییان بوده که معیشاتی مبتنای  

هایشان را ناشای از هساتی    ای مداو  و نزدیک، پایه و مایۀ زندگانی صویش و دا  ریاییان با تجربهآ

گساتر کاه صافتی ایازدی      دیدند. این تجربه، گیاه را در نظر آریاییان در جایگاه زنادگی  گیاهان می

ریادۀ  گیااه، آف ساصت.  کاری ایزدان می کاری چونان صویش نشاند و گیاه را دارای صویش است، می
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 ؛1بناد   ،5؛ هماان: هاات   12بناد   ،11هاات   :2536 ؛ یسنا،66 :1367 پهلوی، هرمزد است )روایت

از ایازدان، فروهرهاا، ساتارگان و     گیااه، انباوهی   یشت، سرآغاز( و در آفرینش آبان: 1377 ها، یشت

 ؛گیااه را هرمازد باه دساتیاری صارد پااکش، ساپنتامینو آفریاد         آفریدگان ایازدی شارکت داشاتند.   

فاروردین یشات، فقارۀ     :1377 ها، )یشت سبب، آفرینش گیاه به سپنتامینو نیز منسوب است همین به

گیاه است و پس از آنکه هرمزد و صرد مقادس، میناوی     مرداد از میان ایزدان، امشاسپند ویژۀ (.28

رشان،  چاون  گروهی از ایازدان   گیاه را آفریدند، مرداد گیاه را به پیکر مادی درآورد و در این کار،

صرداد نیز کاه امشاساپند آب اسات، در     (.49 :1369 همراه و یار او بودند )بندهش،اشتاد و زامیاد 

پرور  مادی گیاه مؤثر است. آب در گیتی، صویش صرداد است و زایاش و پارور  موجاودات    

پارور اسات: مهار     (. مهر نیز از ایزدان گیااه 115مادی از آب است و ناگزیر از صرداد است )همان: 

ر اردویساو  (.61فقارۀ   مهریشات، : 1377 ها، )یشت« ها برویاند استغاثه را بشنود. باران بباراند، گیاه»

زیرا آب،  ؛شمار آید باید از ایزدان گیاه به می ،های جهان است ها و مادر آب که مینوی آب ناهید نیز

ر، صارداد را کاه   تا  سبب است کاه پایش   همین مایۀ زندگی گیاهان و تما  جانداران مادی است و به

مااه و صورشاید نیاز     .(، از ایزدان گیاه به حساب آوردیم115 :1369 امشاسپند آب است )بندهش،

ه سازی جهاان و رشاددادن با    حرکت صورشید و ماه اساساً برای روشن و» در فزایش گیاه مؤثرند:

  (.67 :1345 صرد، ست )مینوی«ها ها و روییدنی همۀ زاییدنی

بلکاه در   ؛پیونادی تنگاتناگ باا وجاود و حضاور انباوهی از ایازدان دارد        تنها آفرینش گیاه نه

در باورهای  «سو َ»شدند و از این شمار،  می  باورهای هندوایرانی، برصی گیاهان، صود ایزد انگاشته

است و زایش فریادون و   در باورهای ایرانی بوده «هو »توان نمونه آورد که معادل آن،  هندی را می

 .(5 و 4 ، بند9 هات :2536)یسنا، شد می  هندوایرانی در پیوند با این ایزدگیاه دانسته جم در باورهای

 انگاری مردمان های گیاه زمینه -2-2

هاای معیشات    هندوایرانیان، مردمانی بودند که از نخستین ادوار ظهورشان در پهناۀ تااریخ، نشاانه   

باشاد و یکای از    های بسیار داشاته  علت باید اند. کوچ بزرگ آنان می کشاورزی را از صود بروز داده

صوردن میزان توالد نفوس آریاایی و مقادار گیااه در سارما و تااریکی       هم ها، به ترین این علت مهم

روان ایرانای،   کاه کاوچ   چنان ؛است. آریاییان، ستورپرورانی با مختصر کشاورزی بودند ایرانویج بوده

نظار   گرچه دربارۀ آریاییان باستان بها ؛کنند نیز میهای صود، صُردکَ کشاورزی   هنوز هم در توقفگاه

باشاد و ایان مردماان، صاویش را چاون ناژاد کاشا          رسد که این مقدار، بیش از صُردک بوده می
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. باه هار روی، ساتورپروری و    (54 :1367 پهلاوی،  )روایات کشاورزی در ایرانویج، بااور داشاتند   

 ا سرما و تاریکی ایرانویج که ده ماه از سال؛ امزد کشاورزی، هر دو، این مردمان را به گیاه پیوند می

ماانع از آن باود کاه آریاییاان، نیااز صاویش و        ،(2بناد   ،1فرگارد  : 1376وندیداد، تداو  داشت )

سازند. همین مانع، صارو  آناان را از ایراناویج، ضاروری       کفایت برآورده ستورانشان را به گیاه، به

ایان مردماان در    (.19-8 بنادهای ، 2 رگارد همان: ف) دندتر ش های گر  ساصت، پس راهی سرزمین

دامداری  -کشاورزی-هایی مسکونی ساصتند که مجموعه می« وَر»مساکن جدیدشان، دژهایی به نا  

آمیختگای گیااه باا حیاات      (.80 :1354 صرد، مینوی) آکندند ها را به انواع گیاه و ستور می بود و آن

 -ود و جهان پیرامون را برای آنان رقام زد. چرصاۀ رویاش   ای صاص از نگر  به ص آریاییان، گونه

ها در هستی پیرامون بود. ایان   رویش برای آریاییان، یکی از آشناترین و مکرّرترین چرصه -ریز 

زایش مردمان را نیز بر مثاال   -مرگ -بود که چرصۀ زایش ثر افتادهؤچرصه چنان بر روان آریاییان م

ی این چرصه، حضاور وسایع گیااه در صاوراک آریاییاان کشااورز و       بر اثر روان دیدند. افزون آن می

ساوی   شادند، ذهان آناان را باه     شان که صود، صوراک مردمان مای  های اهلی و صانگی صوراک دا 

دیدند که مردمان، ساصته از تان گیاهاان یاا از تان      عینه می زیرا به ؛داد انگاری مردمان سوق می گیاه

بنابراین گیاه در هساتی مردماان حضاور     ؛اند شده  اهان برساصتهند که صود از تن گیهست جانورانی

 شدند.  دارد و بلکه مردمان ازلی در اساطیر آریاییان، عین گیاه انگاشته می

در نگاه آریاییان، پیوستگی جهان مردمان و جهان گیاهان چندان بوده که هر اتفااقی در جهاان   

بارای نموناه آفارینش بسایاری از مردماان       ؛اسات  گیاهان، موجد اتفااقی در جهاان مردماان باوده    

قبیل جم و فریدون، ناشی از فشردن گیااه مقادّس باه دسات پادر آناان        ( ازgodlikeواره ) صدای

بایاد مجااز و    گیری آن دانسات، بلکاه مای    است. این حادثه را نباید تنها فشردن گیاه و عصاره بوده

چارا کاه زنادگانی     ؛شاود  ن گیاه دانستهنمادی از کل مجموعۀ پروردن، گستردن، درویدن و فرآورد

(، جمشاید و  95ۀ فقار یشات،   : فروردین1377 ،ها وارۀ آریایی ازقبیل کیومر  )یشت مردمان صدای

ویاژه گیاهاان دارویای،     ( همواره با ابتها  یا فزایش گیاهان باه 33: 1346 اصفهانی، ۀحمزفریدون )

ور متقابال، حاواد  جهاان مردماان نیاز در      طا  است. به گیاهان آیینی و گیاهان سُکرآور همراه بوده

واره موجاب فازایش در جهاان     شادن مردماان صادای    ازجمله کشاته  ؛است ثر بودهؤجهان گیاهان م

شدن کیومر ، سیاو  و نوذر موجب رویش گیاه شد. به تعبیر  که کشته است، چنان شده گیاهان می

دانساتند،   ا مادیون گیاهاان مای   گونه که آریاییان نخستین، فازایش زنادگانی صاویش ر    دیگر، همان
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دانساتند.   رسان فزایش گیاهان می شدن صاک از صون را یاری پیوستن تن مردمان به صاک و سیراب

هایی چون داستان سیاو  را که عبارت از فزایش گیاه بار اثار ریخاتن صاون انساان       بهار، اسطوره

عصاار پاس از مهااجرت بازرگ     رودان در ا واره است، مت ثر از اساطیر ملل مادرساالار میاان   صدای

باودن جواماع آریاایی و     با این حال با توجه به مردساالار  ؛(43، 42: 1375داند )بهار،  آریاییان می

شادن انساان ازلای را     شوهر در میان آنان، فزایش گیاهان بار اثار کشاته    -احتمال اندک قربانی مرد

سابب تغذیاه از    نست که مردمان باه های عینی و بدیهی آریاییان کشاورز دا توان ناشی از تجربه می

اناد و چاون بمیرناد و اجازای تنشاان باه صااک         گیاهان برصاسته از صاک، صود برصاسته از صاک

بودن باور هندوایرانیان باه   یابند. بومی شوند و تداو  می بازگردد، باز در قالب گیاهی دیگر، زاده می

پذیر است و آن پیوناد   تی دیگر نیز بررسیواره، از جها فزایش گیاه بر اثر ریختن صون انسان صدای

رویش و ریز  گیاه با برآمدن و فروشدن دو ایزد آریایی یعنی صورشید و فرهّ است. گیاه از تابش 

)صورشایدتبار( اسات.    بالد و انسان ازلی، صود، صورشید یاا صورشایدچهر   روید و می صورشید می

چرصاۀ حیاات گیااه باا چرصاۀ فاراز و فارود        بودند کاه   آریاییان کشاورز به تجربۀ بدیهی دریافته

روز و نیز یک سال صورشیدی در پیوناد اسات. همچناین فارهّ باا حضاور        صورشید در یک شبانه

گونااه نیکاای در زمااین ازجملااه فاازایش گیاهااان   صورشیدسااانش در نهاااد پادشاااه، ضااامن همااه 

 ناماه،  )ارداویاراف شد  یشد و جالب این است که گیاه صود نیز از حاملان فرهّ انگاشته م می انگاشته

شده، از این جهت زایش و مرگ پادشااه،   . از آنجا که جان پادشاه، صانۀ فرهّ انگاشته می(57 :1372

برآمدن و فروشدن صورشید و فراز و فرود فرّ، در پیوندی یکتا و لایتجزا بر رویش و ریز  گیااه  

ایرانی، درحقیقت چرصۀ طلاوع و  سبب طلوع و غروب شاهان اساطیر  همین به ؛شد می ثر انگاشتهؤم

جهاان   ل فارهّ بارای تضامین شاادابی و رونا      غروب صورشید برای طلوعی دیگر و فرایناد انتقاا  

 است. آریاییان و ازجمله کشتزارهایشان بوده

 مردمان شناسی چرخۀ زندگانی گیاه روان -3-2

کناد کاه    ا طای مای  ی رای از زنادگان  انسان ازلی اساطیر و نیز نوع بشر در کلیتّ صاویش، چرصاه  

پذیر است. این چرصه که اجزا و صطّ سایر اصالی آن    شناسی نوین، تحلیل های روان اساس سنجهبر

گسایختگی و مارگ و سارانجا  زایاش      یافتن، ازهم یافتن، تورّ  عبارت است از زایش مقدّس، رشد

انساان ازلای    بر انطباق با زندگانی شناسی شخصیت یونگ است که علاوه دوباره، فرایندی در روان

حسب داناه و بار و باار،     یافتن گیاه به اساطیر، انطباقی کامل دارد با چرصۀ: رویش گیاه، رشد، تورّ 
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یا تخمدان و ریز  محتویاتش در صاک و سارانجا  رویاش دوباارۀ گیااه. تحلیال و       شدن بار پاره

در بازشناسای   تاوان از آن  بلکاه مای   ؛ای مجارّد و انتزاعای نیسات    ترسیم این چرصه، تنها بررسای 

های ازلی اساطیر به موجاب   انسان ،برد. به تعبیر دیگر های اساطیری بهره های برصی روایت افتادگی

سیری ثابت را در زندگانی صویش طی کنند و روسااصت   باید صطّ مردمان، می چرصۀ زندگانی گیاه

دارد و شااناصتی  ساااصتی ثاباات، مطاااب  بااا چرصااۀ گیاااهی و روان  شااان، ژرف روایاات زناادگانی

 ساصت، بازسازی کرد. توان با شناصت درست این ژرف های روساصت را می افتادگی

 divineای مقدس اسات و او را پادشااه ایازدی )    یونگ بر آن است که انسان نخستین، آفریده

king ( و توأمان ایازدی )divine couple (. یوناگ، ایان انساان    31: 1383صواناد )یوناگ،    ( مای

( و صورشاید، ایازد یاا یکای از     168داند )هماان:   احد و پسر صورشید میدوجنسه را شخصیتی و

را در « روشانی »ویاژه هنادوایرانیان    ایزدان اغلب نظامات اساطیری است. هندواروپاییان باستان باه 

دانساتند و   (، زئاوس، ژوپیتار، میتارا و آذر، ایازد صاویش مای      dayya) تجلیات متنوع از قبیل دَی

ا  یعنی زر، پیوند داشاتند.   هندوایرانی، اغلب با صورشید یا نمایندۀ زمینیهای ازلی اساطیر  انسان

مردمان ازلی دانست.  توان از مشخّصات زندگانی گیاه جهت، صورشیدسانی و زروارگی را می از این

: هماان آسا و دربرگیرندۀ همۀ هستی و نیز غایت هماۀ هساتی اسات )    نیز انسان ازلی، انسانی غول

آرمانی و البته بدوی از انسان کامل در ناصودآگاه بشر اسات. او بایاد در هیا ت     (. او تصورّی303

)روحانی( صویش نیز حاوی همۀ  گیتیک )مادی( صویش، جامع همۀ گیتی باشد و در تجلی مینوی

کمالات معنوی باشد. انگارۀ عالم اصغر که تصوّری شایع بارای انساان در باورهاای کهان اسات،      

سات، در عاالم   اآسای ازلی است. هرآنچه در عالم بیرون یا اکبر  نسان غولگویای همین جامعیتّ ا

تخماه   چیز در یک چیز، یادآور گیاه مینویی بس ازای برتر و اصیل دارد. این تجمیع همه اصغر، مابه

 (54 :1367پهلاوی،  است )روایت  مادرگِیاهان جهان که (82: 1354صرد، )مینوی یا بسیارتخمه است

آن را  و( 17 ۀفقار  یشات،  رشان  :1377هاا،  اسات )یشات   شده  ها نهاده گیاه همۀای ه تخم ،در آنو 

که این  (17 ۀفقر یشت، رشن :1377ها، بخش )یشت همه را درمان یعنی ؛اند نیز صوانده« ویسپوبیش»

ویاژه فریادون و جام و     بخشی نیز یادآور ماهیت انسان نخستین هندوایرانی باه  درمان توصی  همه

هویات گیااهی کیاومر  در پیوناد باا کاوه و       »است )ن.ک: هماین مقالاه، بخاش     نهایتاً کیومر 

« تاورّ  روانای  »آن را  ای اسات کاه یوناگ    سرآغاز مرحله از سویی دیگر، این تصور«(. درمانگری

(psychic inflationمی )  ،(. در این مرحله که میوۀ گیاه یاا تخمادان   236: 1371صواند )کویاجی
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ای نیاز است که انفجاری در تخمدان یاا بااردان گیااه ره دهاد و      ادثهاست، ح آن در او  رسیدگی

تاا مرحلاۀ گسایختگی     ای نیااز اسات   نسان ازلی نیز حادثهاجزایش را بر زمین بپراکند و در روان ا

سابب رسایدن باه او  تاورّ       ( ره دهد. در این مرحله، انسان ازلای باه  dissociationشخصیت )

( و درسات  236: هماان یابد ) ( میgodlike) واره ( و صدایsuperhumanروانی، صود را ابرمرد )

( و 183: 1377دهناد )گاورین و دیگاران،     است که پیروانش او را به کشاتن مای    در همین مرحله

گسالد و   مای  دهد؛ گویی که تخمدان یا میوۀ گیااه، از هام   شناصتی روی می مرحلۀ گسیختگی روان

 شود تا رویشی دیگر را آغاز کند.  نیز در صاک می ریزد و انسان ازلی محتویاتش بر صاک می

 مردمان اساطیر ایرانی ای از گیاه کیومرث، نمونه -4-2

یعنای   کیاومر ، کیومر ، انسان نخستین اساطیر ایرانی و جایگزین جَم اساطیر هندوایرانی است. 

جزء دو  با مارگ  دهد و  صانواده است و معنی زنده می جزء نخست این واژه با گیاه هم میرا. ۀزند

های ایرانای باساتان و    . روایت(42، 41، 2 : 1377ها،  )یشت دهد صانواده است و معنی میرا می هم

 ؛ندهسات های هنادوایرانی   بر روایت های دورۀ اسلامی که همسو یا مبتنی میانه و آن دسته از روایت

، امرد ، نخساتین مارد   ای پیشا  آفریاده  های گردیزی و حمزۀ اصفهانی، کیاومر  را  قبیل روایت از

آفرینش . ندنمای میباز، نخستین پادشاه یا تلفیقی از نخستین مرد  و نخستین پادشاه نخستین آریایی

مارت   ماه فروردین روز صورداد، گاایوک »ماه بود:  از فروردین )روز ششم( کیومر  در صرداد روز

( و هنگاامی کاه هرمازد،    143 :1379ترجمۀ چند متن پهلوی، « ))کیومر ( اندر گیهان بر پیدا آمد

و سااصتن مارد  را صاود     (22 :1367 پهلوی، )روایتصود را ستود جان به تن کیومر  اندر کرد، 

ها را به ایزدان دیگر واگذاشات. بادین ساان،     درحالی که دیگر آفریدن؛ (48: 1369کرد )بندهش، 

و آمادن کیاومر ،    (2، 1بندهای  ،39هات  :2536 )یسنا،غایت آفرینش هستی شد  آفرینش مرد 

ای شگرف برای تماا  هساتی باود     . آفرینش کیومر ، چنان حادثهشدتحق  وعدۀ نابودی اهریمن 

ها شادمان شدند. در هنگا  تولد و نشو و نماایش   ها و گیاه در هنگا  تولد و نشو و نمایش آب»که 

د مقدس باه صاود ماژدۀ    نشو و نمایش همۀ آفریدگان صر ها بالیدند. در هنگا  تولد و ها و گیاه آب

باود، پاس نخساتین     مارد  او نخستین  (.95ۀفقریشت،  : فروردین1377 ،ها یشت) «رستگاری دادند

نبرد کیومر  با دیوان، ششمین نبرد آفرینش ایزدی باا اهاریمن   . نیز بود که با دیوان نبرد کرد مرد 

شاد   کشاته  زور دیاو، پاس از کشاتن ار   ( و در همین نبرد بود که کیومر 66 :1369 ،بندهشبود )

نطفۀ کیاومر  باه زماین آماد. چهال ساال در       »شد  (. چون کیومر  کشته42: 1354 صرد، )مینوی
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یعنای هماان    ؛پیکر ریبااس رساتند   پس مهلا و مهلیانه از زمین به -31حالت نطفه در زمین ماند. 

ایستاد. روشن نیز بر گو  فراز  بر تن او فراز ایستد، دست ایشانگونه که ریباس برآید، پس برگ 

گاه به پیکر آدمی بگشتند. از ایشاان شاش پسار و     آن -32. «نه ماه به پیکر ریباس بودند»گفت که: 

 «ایشان شدند‹ نسل›گاه همۀ مرد  از  که مردند و آن شش دصتر زاده شدند و بود که زیستند و بود

 .(56، 55 :1367 پهلوی، )روایت

 تجلیّ ماهیت گیاهی در نام کیومرث -1-4-2

سازد و این آشکارگی، نخسات   مردمان را آشکار می مرور زندگانی کیومر ، تعلّ  او به جنس گیاه

و  (41: 1377، 2 ها،  به معنی جان و زندگی است )یشت «هیَّگَ» نخست نا  اوجزء در نا  اوست. 

مردماان  زیرا ایرانیان کشاورز، مصداق روشن زندگی و مایۀ زندگانی  ؛ریشه است هم« گیاه»با واژۀ 

مرتن )کیاومر ( تنهاا    که در ادامه آشکارتر صواهد شد، گیّه دیدند. چنان و گوسفندان را در گیاه می

 یا مردِ گیاهی است.« مرد  گیاه»تر آن،  بلکه معنی دقی  ؛به معنی زندۀ میرا نیست

 پیوند زادروز کیومرث با گیاه -2-4-2

 )بنادهش، هاست  ها و رسُتنی صرداد، ایزد آب ماه بود و دینورآفرینش کیومر  در صردادروز از فر

هاست، ایزد گیاهان نیز هست )همان(. به  و اردویسور ناهید نیز که ایزد تخصّصی آب (115 :1369

در هنگاا   »ها مواجه شاد:   همین سبب است که زادن کیومر ، نخست با ابتها  گیاهان و البته آب

هاا و   دند. در هنگاا  تولاد و نشاو و نماایش آب    ها شادمان شا  ها و گیاه تولد و نشو و نمایش آب

نشو و نمایش همۀ آفریدگان صرد مقدس به صود مژدۀ رساتگاری  ها بالیدند. در هنگا  تولد و  گیاه

و شاید سبب این باشد که کیومر ، گیااهی باود    (95ۀفقریشت،  : فروردین1377 ،ها یشت) «دادند

هاا را   نماایش گذاشات و شاادی آن    ندۀ گیاهان را بهای از کمال آی که با زادن در چهرۀ مرد ، نمونه

 سبب شد. 

 انگاری کیومرث در متون ایرانی میانه و باستان گیاه -3-4-2

طور کامل و دقی ، مرد  نبود و تلقّی کاملاً مردمانه از او تعلّ  به دورۀ ایرانی ناو دارد و   کیومر  به

ای پیشامرد  و از تبار گیاه یاا   مر  را آفریدهکه کیو -حتی در دورۀ ایرانی نو- هایی بسیارند روایت

اناد کاه    مرد  از آن گال » :است آمده «پهلوی روایت»در اند.  ای واسط میان گیا  و مرد  دانسته حلقه

به شکل نطفه در سپندارمذ قرار داد و کیومر  را از سپندارمذ بیافرید و  کیومر  را از آن ساصت.

دو فرزند کیومر  یعنی  (.55 :1367 پهلوی، )روایت« ه روییدندسان که ملهی و ملهیان به همان زاد
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لاجار    .(56، 55 :هماان ) ی صود، گیاه ریواس یاا مهرگیااه بودناد   مشی و مشیانه در نخستین تجلّ

کناد کاه    چنین یاد می ،«از عجم گفتند گروهی»بلعمی نیز با تعبیر  .توانست گیاه نباشد پدرشان نمی

(. مساعودی  113: 1،  1353 )بلعمی، دانستند مشی و مشیانه را گیاه می ایرانیان باستان، کیومر  و

 وی مبدأ پیدایش نسل بود و او و زنش شابه و منشاابه »نویسد:  می نیز ناقل همین دیدگاه است که

 (.217: 1،  1344)مسعودی،  «از جملۀ گیاهان زمین یعنی ریباس بودند

 درمانگری هویت گیاهی کیومرث در پیوند با کوه و -4-4-2

کاه کیاومر     دانستهایی  روایتتوان مکمل  بودن کیومر  را نیز می نشین رشاه( یا کوه)گَ شاه کوه

اسات و   ویژه گیاهان دارویی بوده چراکه کوه در نگاه ایرانیان، رسُتنگاه گیاهان به ؛نماید را گیاه بازمی

پارورد   یای اسات، کاوه   فریدون نیز که ظهور  قابال ت ویال باه فازایش و پاراکنش گیاهاان دارو      

اماا   ؛نویسد که کیومر  بر آب و زمین و گیاه پادشااه باود   می «تاریخ بلعمی»بلعمی در است.  بوده

 آن،  لقاب »نویساد:   بیرونی نیاز مای   (.17-3: 1،  1353 ،بلعمی) شاه بود عنوان او گرشاه یعنی کوه

زیرا در آن وقت هیچ  ؛دشاه گلیعنی پا شاه، لاند گِ یعنی پادشاه کوه و برصی هم گفته ؛کوشاه است

 سراید: فردوسی نیز می (.141 :1352 )بیرونی،« کس نبود
 کدخوودای جهووان بووور شوود کیووومرث

 کوووه بووه برآموود توووخت  و بخووت سوور

 

 جوای  سواخت  انودرون  کووه  به نخستین 

 گوووروه بوووا پوشوووید خوووود پولنگیووونه

 (22 :1389 )فردوسی،                       
 

مردمانی که باه درماانگری و پزشاکی     گیاهانی با صواص شفابخش است و گیاهکوه، رویشگاه 

حقیقت این دسته از مردماان، روسااصتی بشاری بارای      نشین بودند. در زاد یا کوه شهرت دارند، کوه

شاان؛   اند و پیوندگاه این اجزا، ویژگای ایازدی همگای    ساصتی گیاهی از جنس شفابخش بوده ژرف

تاوان باه    زادان مای  دساته از کاوه    های مشاهورتر ایان   است. از نمونه بوده مرد ، کوه، گیاه و درمان

« علام طاب او آورد  »نویساد:   فریادون مای   ۀگردیازی درباار  فریدون اشاره کرد که در البرز بالید. 

و تریاک بازرگ را او باه    به علم طب نیز رنج برد»نویسد: فریدون  (. بلعمی می6 :1347 )گردیزی،

فریدون افسون و نیز تریاق را، »نویسد:  اصفهانی میۀ حمز. (148: 1،  1353 )بلعمی، «دست آورد

داروهایی  وجود آورد و دانش پزشکی را بنیاد نهاد و از گیاهان، آید، به دست می که از جر  افعی به

اول »نویساد:   مای  نیز اثیر ابن (.33: 1346 اصفهانی، ۀ)حمز  «های جانوران ساصت برای دفع بیماری

فریادون   ،«گری را شناصت و در علم طب غور کارد  کار برد و صوفی حما  و تریاق را بهکسی که 
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 اسات  (. مستوفی نیز کش  افسون و پزشکی را به فریادون منساوب کارده   19 :1349 اثیر، )ابن بود

یشات نیاز    در فروردین است. ( و البته افسون نیز صود صاصیت درمانگر داشته84 :1362 )مستوفی،

کاردن بار ضاد     ستاییم از برای مقاومات  فریدون از صاندان آبتین را می ،فروهر پاکدین» صوانیم: می

: 1377 هاا،  )یشات  «کاردن بار ضاد آزار ماار     از بارای مقاومات   ...تاب و  ۀلارز  ...رب و تاب و ج

با کوه در پیوند است و از مردمان درماانگر   ،کیومر  نیز چون فریدون (.131ۀ فقر یشت، فروردین

 زیرا او نخستین کسی بود که دریافات کالا  مقادس را و بیاموصات و بیاموزانیاد      ؛رود شمار می به

و کلا  مقدّس یا همان مَنثرهَ  (95، 89؛ نیز همان، فقرات 88یشت، فقرۀ  فروردین :1377 ها، )یشت

اگر تو ستایش » است: ( عامل شفابخشی و درمانگری بوده3: فروردین یشت، فقرۀ 1377ها،  )یشت

طاوری کاه    باه  ؛بخاش، آگااه سااز     فرهمند درمان  را از کلا  مزداآفریدۀو وری، من تمرا به جای آ

. (55را  یشات، فقارۀ   هماان:  « )بشار  دیاو، ناه   جاادوگر، ناه   اهریمن تبهکار به تو غلبه نکناد و ناه  

قبیال   مردمان، تابعی از کلا  مقدّس است و دیگر درمانگران نخساتین از  درحقیقت، درمانگری گیاه

کردند. از این جهت، پیوناد انساان نخساتین را باا      درمانگری می ن نیز از همین طری جم و فریدو

انی اهاای اصالی چرصاۀ زندگا     مااهیتی ایازدی دارناد، بایاد از ویژگای      کوه و درمان که هار ساه  

ان، یکای از ایان   امرما  ان دانست و چنین انگاشت که اگر در روایت زندگی برصی گیااه امردم اهاگی

ال اان سا ات اساطیری در طی هازار اای روایاه ها و دگرشدگی اهشاسبب ک به شود، نمی اجزا دیده

 است.

 وارگی وارگی، تجلیّ دیگر گیاه اضِمار در زمین و گِل -5-4-2

؛ 142: 1352 شااه دانساتن کیاومر  )بیرونای،     ل( یاا گاِ  55 :1367 پهلاوی،  ل دانستن )روایتاز گِ

مویاّد و مکمّلای دیگار بارای گیااه دانساتن        (62 :1346 ؛ حمزۀ اصفهانی،113: 1،  1353بلعمی،

الطاین یعنای    کیاومر ، ملاک  »نویساد:   اصفهانی می ۀحمزکیومر  و دیگر مردمان نخستین است. 

مردی باود   نخستین انسان روی زمین،»نویسد:  (. نیز او می10: 1346 اصفهانی، ۀبود )حمز«شاه گل

لقاب  » و (19 :)هماان « راند ه گل فرمان میوی تنها ب صوانند. شاه می که ایرانیان وی را کیومر  گل

شاه صوانند، زیرا کاه   او را گل»نویسد:  بلعمی نیز می (.62 :)همان «شاه یعنی پادشاه گل بود وی گل

: 1،  1353 )بلعمای،  «جفت او حوّا هم از گال باود   وکرد  و بر گل پادشاهی است از گل آفریده

نویساد کاه کیاومر  بار آب و زماین و گیااه        می «تاریخ بلعمی»دیگر از   بلعمی در بخشی (.113

 آن،  لقاب »نویساد:   بیرونی نیز می (.17-3: )همان شاه بود اما عنوان او گرشاه یعنی کوه ؛پادشاه بود



 225   ...                                      طیر هندوایرانی مردمان نخستین )جم، کیومرث و فریدون( در اسا تحلیل گیاه

زیرا در آن وقت هایچ   ؛یعنی پادشاه گل شاه، اند گل کوشاه است یعنی پادشاه کوه و برصی هم گفته

شااه دانساتن کیاومر ، تنهاا      چنین انگاشته شاود کاه گاِل    شاید (.141 :1352 )بیرونی،« کس نبود

به معنی کوه است کاه  « گَر»اشتباهی ساده در املا و تصحیفی در صواندن صورت فارسی و پهلوی 

 اسات. ایان احتماال   « گال »چه در املای فارسی و چه در املای پهلوی، به سادگی قابل اشتباه باا  

جاایی   تار را بارای جاباه    در مقولات اساطیری، دلایلی ژرفنظر  اما امعان ؛نماید بسیار پذیرفتنی می

نظار   زناد. باه   آورد و این دلایل، باری دیگر کیومر  را به گیاه پیوند می شاه فراهم می گرشاه و گل

شاه باودن تعبیاری از اضامار کیاومر  در زماین و جزئای از زنادگانی گیااهی او          رسد که گل می

، 1353)بلعمای،   کیومر  بر آب و زمین و گیاه پادشاه بود د:نویس باشد. بلعمی دربارۀ وی می بوده

ای از آب و زمین یا همان  آورد. درحقیقت کیومر ، آمیزه ( و این سه را در یک زنجیره می17: 1 

سبب توانسته رستنگاه گیاه یا پدر گیاه یا صودِ گیاه باشد و باز باه هماین سابب     همین گلِ بوده و به

ب آب و زمین یا همان گلِ و با آنچه در ادبیات مزدیسانی، ساپنداِرمتیتی   است که کیومر  با ترکی

شاهی کیاومر ، جزئای از حیاات     وارگی و گل شود، تقارن بسیار دارد. گلِ )سپندارمذ( صوانده می

صااک شاده و دیگرباار در قالاب      است. او گیاهی بوده که از صاک برآمده و بااز در  گیاهی او بوده

بر رویش گیاهی کیومر  و نیاز اضامار او در    «پهلوی روایت» است. برآمده و مشیانه از صاک  مشی

اند که کیومر  را  مرد  از آن گل -30»زداید:  کند و هرگونه ابها  را در این باره می گلِ تصریح می

از آن ساصت به شکل نطفه در سپندارمذ قارار داد و کیاومر  را از ساپندارمذ بیافریاد و زاد، باه      

نیاز باا یکساان    مساعودی   (.56، 55 :1367 پهلاوی،  )روایت« ملهی و ملهیانه روییدند سان که همان

تار اسات،    صواندن برآمدن کیومر  و مشی و مشایانه از زماین کاه هماان ساپندارمذ متاون کهان       

و ظااهراً او   (217: 1،  1344 )مساعودی،  نمایاد  حقیقت کیومر  را گیاهی برآمده از گلِ بازمی در

 .است دسترسی داشته «پهلوی روایت»و با نیز به روایتی همس

 )خورشیدتباری(، زَروارگی و پیوند با گیاه خورشیدچهری -6-4-2

یکی دیگر از وجوه پیوند کیومر  و همۀ مردمان ازلی اساطیر باا گیااه، مسا لۀ صورشایدچهری و     

پارورد.   آغو  مادر صاک و آب، می تبع آن، زروارگی است. صورشید، پدری است که گیاه را در به

(. صاورت  17: 1،  1353)بلعمای،   «کیومر  بر آب و زمین و گیاه پادشاه باود »نویسد:  بلعمی می

تواند چنین باشد که کیومر ، از آب و زمین ]و آفتاب[ بود و گیاه بود. پیوناد   کهن این روایت می

ی آریاییاان  کیومر  و دیگر مردمان ازلی در ذهن آریاییان با صورشید، زادۀ تجارب طبیعی و بادیه 
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دیدناد. ایان ابتناا     کشاورز بوده که زندگانی گیاه را بر سه پایۀ زماین، آب و صورشاید مبتنای مای    

پذیر است. کیومر  انسان نخستین است و از ایان   شناسی نوین نیز تحلیل های روان براساس سنجه

( divine king) جهت، مطاب  الگاویی اسات کاه یوناگ آن را آفریادۀ مقادسّ و پادشااه ایازدی        

(. یونگ، این انساان دوجنساه را شخصایتی واحاد و پسار صورشاید       31: 1383صواند )یونگ،  می

ویاژه اسااطیر    ( و صورشید، ایزد یا یکی از ایزدان اغلب نظامات اسااطیری باه  168)همان:  داند می

ازقبیل را در تجلیات متنوع « روشنی»ویژه هندوایرانیان  هندواروپایی است. هندواروپاییان باستان به

دانساتند. مردماان ازلای در اسااطیر      (، زئوس، ژوپیتر، میترا و آذر، ایزد صاویش مای  dayya)« دَی»

شاده در   ساان جزئای حاذف   توان صورشایدوارگی را ب  ند یا میایرانی، یا صراحتاً صورشیدواره بود

م باا  تر کیومر  در اساطیر هندوایرانی است، ها  شان بازساصت. جم که نمونۀ کهن روایت زندگانی

آور را  است که چون ویوَنگهان، هاو  مساتی   ای صداده صورشید پیوند ناگسستنی دارد و هم آفریده

، 9 : هاات 2536، )یسانا  صداوند به پادا ، جمشید را به او داد .نخستین بار در میان مردمان فشرد

صورشاید  ( یاا تجلاّی انساانی ایازد     228: 1379)نقوی،  (. صود ویونگهان، ایزد صورشید5 و 4 بند

 (.  263: 1379، 1)کزّازی،   است« دارندۀ گوهر درصشندگی»است و معنای نا  او  بوده

گاناه قابال    صورشاید را دیاد. ایان ساه     -گیاه-گانۀ مرد  توان سه بدین ترتیب، در زادن جم می

فرهّ است که همه در پیوند با هم و پیوند با گیااه   -درمان -کوه-صورشید -توسعه به چندگانۀ مرد 

هاای ازلای هنادوایرانی نیاز کالًا یاا باا افتاادگی برصای اجازا            ستند و در زندگانی دیگر انساان ه

 اند. تشخیص قابل

کیومر  نیز چون جم، فریدون و نوذر، تبار ]= چهر[ از صورشاید داشات و تباار صورشایدی     

ن شاد  باه بررسای کشاید. پاس از کشاته      -ای دیگار  و در مقالاه –توان مستقلاً  هریک از آنان را می

چاون  صاوانیم:   بااره مای   کیومر ، هر جزء وجود  به مرجع صویش بازگشت. در بندهش در این

بر دست چپ و نخست پای چپ را فارو بارد و    زرو سمت نیم شد، به زمین افتاد به کشته کیومر 

. مرجع کیومر  (69: 1369 ،بندهش) هرمزد تن او را به صورشید برد و صورشید روشنی آغازکرد

میرد کاه شارق    روز می سمت نیم سبب کیومر  به همین به ؛ود ، روز و روشنی استدر کلیتّ وج

اناد.   روز و سپس به چین است کاه شارق و مطلاع آفتااب     است و این یادآور گریز جمشید به نیم

برد و صورشید از  به صورشید می -نه حتی جانش را -تر آن است که هرمزد، تن کیومر  را جالب

گر ماهیت کیومر  چنان باشد که حتی تنش از جنس روشنی باشد، پس او گیرد و ا روشنی می آن
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بلکاه   ؛تر  جم، ناه دقیقااً انساان    تردید کیومر  و نمونۀ کهن تمامی از جنس روشنی است. بی به

آیند و به  صدای روشنی بودند که در مراحل آیندۀ تکوین و تحول صویش از مقا  صدایی فرود می

گاه که کشته شد، هفت فلاز   صوانیم که از وجود او آن دربارۀ کیومر  می شوند. باز انسان مبدّل می

از ایان جهات، جاان کیاومر  کاه       (.82-81همان: ) صار  شد و زر با صرو  جان او صار  شد

حقیقت وجود اوست، از جنس زر است و با صورشید و صدا در پیوند است. پیوند انسان نخستین 

سکاها پیدایش ناژاد صاود را باا باار      که  چنان ؛وا  و ملل استبا زر، پیوندی شایع در اساطیر اق

یان  دانستند و آن دسته از سکاها که صاحب این ابزارهای زرّ میین از آسمان مصادف ابزارهای زرّ

سابب پیوناد انساان     (.81-75: 4،  1336، هارودوت ) شدند، به سکاهای شاهی معاروف بودناد  

جنسی آن با صورشید است که انسان  رصشندۀ زر و همنخستین با زر، از یک سو به سبب ماهیت د

و از سوی دیگر، سببش آن است که زر، پادشاه یا صدای  پسرِ اوست کم نخستین، صودِ او یا دست

 به تحلیل یونگ، پادشاه ایزدی است. فلزات است و انسان نخستین نیز بنا

 زای  و روی  مقدّس -7-4-2

باشاند،   اید زایشی از جنس رویش یا در پیوند با رویاش داشاته  ب آریایی، می های ازلی اساطیر انسان

تاوان ایان    که مرگ آنان نیز درحقیقت از جنس ریز  و آغازگر رویشای دوبااره اسات. مای     چنان

ساصت زندگانی آناان دانسات کاه گااه در      وار با صفت مقدّس را جزء ثابت در ژرف زایش رویش

انسان ازلی، موجودی دوجنسه و پسر صورشاید  است.  شده روساصت زندگانی برصی از آنان حذف

نا  صورشید، انساان نخساتین نیاز     گونه که گیاه را پدری است به (. همان168: 1383)یونگ،  است

ای مقدس است و گیااه نیاز صاود از     گیاهی است که صورشید، پدر اوست. انسان نخستین، آفریده

مردمان است  ای از گیاه هستند. جم نمونهترین آفریدگان است و این هر دو، فرزند صورشید  مقدّس

است. چون ویوَنگهان پدر جام، گیااه    کرده  که زایشِ در پیوند با رویش را در روایت صویش حفظ

 آور هو  را نخستین بار در میان مردمان فشرد، صداوند به پادا ، جمشید را به او داد )یسانا،  مستی

دلیال، بلکاه عملای     گیری ساده و بای  همین افشره  (. این فشردن هو ، نه5 و 4 ، بند9 : هات2536

دادن صداوند در پی این عمال، از هماین جنباۀ     و پادا   آیینی و موجب شادی مینوی گیاهان بوده

 شاد کاه ایان عمال     فشاری موجب مای  است. همین صصلت آیینی گیاه آیینی و ارزشمندی آن بوده

است. پیوند گوهر جمشید باا   شده  و  دانستهکه زادن فریدون نیز پادا  فشردن ه چنان ؛تکرار شود

شاود. جمشاید    آور، پس از این با انتساب ابداع شاراب باه جمشاید تکارار مای      فشردن گیاه مستی
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( و شاراب را کاه او   285-279: 1352 ؛ بیرونای، 240-239: 1340 آورندۀ شراب باود )مکماونی،  

«(. دارو شااه »ذیال   :1317 ،تبریازی ) دکردن دارو صواندند و همۀ دردها را بدان درمان می آورد، شاه

این روایت همسو با روایاتی اسات کاه جمشاید را آورنادۀ پزشاکی و براندازنادۀ درد و پیاری و        

ها  (. جمشید همچنین بوستان5، 4 ، بند 9: هات 2536؛ یسنا،28: 1389 )فردوسی، دانند بیماری می

او باه زنادگانی مردماان آورد    را های صو  به کار داشت و بسایاری از گیاهاان    طرح کرد و بوی

 (.130: 1،  1353،)بلعمی

ین پاس از ویونگهاان دوماینِ    آبتا سان جمشید، زایشی در پیوند با گیاه بود. زادن فریدون نیز ب

-6، بند  9: هات2536 )یسنا، مردمان بود که هو  را فشرد، پس هرمزد فریدون را به او پادا  داد

ازجملاه بالیادن او چاون     ؛داشت جانبه با گیاه، پیوندهای همه(. فریدون در ادمۀ زندگانی صویش 8

شده  بالیدن گیاهان در کوه بود و فریدون نیز چون جم، مبدع پزشکی و آورندۀ انواع داروها دانسته

طبیعتاً ایان داروهاا از    .(148: 1353 ،1  بلعمی،؛ 6 :1347 گردیزی،؛ 33: 1346 اصفهانی، ۀ)حمز

 (.33: 1346 اصفهانی، ۀ)حمز  اند جنس گیاه بوده

سات، پاادا  فشاردن گیااه     زنادگانی او  ر  براساس آنچاه در روسااصت روایات   زادن کیوم

توان زایشِ در پیوند با گیاه را در زندگانی او نیز بازشاناصت.   اما به جهات گوناگون می ؛است نبوده

ه کنایم کاه   ویاژه توجا   تار انساان ازلای آریاایی بینگااریم و باه       اگر زندگانی جم را روایات کهان  

ان چناین انگاشات کاه    تو شود، می ساصت روایت زندگانی جم در زندگانی فریدون تکرار می ژرف

است. کیومر  به مانند فریدون و جام   زاده شده سان جم و فریدون، در پیوند با گیاهکیومر  نیز ب

شاید  و مانند همۀ گیاهان، صورشیدتبار بود. او ماهیتی مشرقی داشت و حتای تانش از جانس صور   

هاا شاادمان شادند. در     ها و گیاه آب ،در هنگا  تولد و نشو و نمایش»و  (69: 1369 ،بندهش) بود

 (.95 ۀفقار یشات،   : فاروردین 1377 ،ها یشت) «ها بالیدند ها و گیاه هنگا  تولد و نشو و نمایش آب

ند، شاو  بالناد و شااد مای    مای  توان چنین انگاشت که این گیاهان کاه در هنگاا  زادن کیاومر     می

ای از تباار   بلکه صود کیومر  بودند یا آنکه کیومر ، آفریده ؛های منفک از کیومر  نبودند هستی

ای از کمال زندگانی گیاهان را به نمایش  سبب نزدیکی به طبقۀ مردمان، مرحله صود آنان بوده که به

نیاز تشاریح   که پایش از ایان    است. در این تحلیل چنان  گذاشته و موجب شادی دیگر گیاهان شده

ای پیشاامرد  و باه تصاریح     بلکه آفریده ؛شد، نباید از یاد ببریم که کیومر  در اساس، مرد  نبوده

 است. قۀ گیاهان بودهشماری از منابع، از طب
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 روی  دوباره -ریزش و زای  -مرگ -8-4-2

اند. گیااه   ردههای گیاهی تمثیل ک هندوایرانیان، چرصۀ زندگانی انسان ازلی اساطیر را براساس انگاره

رساد. ایان هماان     پس از روییدن و بالیدن، به مرحلۀ تراکم تخمدان یا نهایت رسایدگی میاوه مای   

شود.  ( صوانده میpsychic inflation) ای است که در نظریۀ شخصیت یونگ، تورّ  روانی مرحله

 درساد کاه وی صاویش را ابرمار     مارد  در ایان مرحلاه باه چناان شادّتی مای        تاورّ  روانای گیااه   

(superhumanو صدای ) واره (godlike) ( و ایان آصارین   33: 1379)اوداینیک،  کند احساس می

شاود. ایان    مرحله از قوس صعودی حیات اوست و از آن پس، بخش نزولی این قاوس آغااز مای   

شناسی شخصیت است؛ ابرمارد را پیاروانش باه     ( در روانdissociation) همان مرحلۀ گسیختگی

ا  از  سازند تا شاهی نو پدیدار شود و گیاه نیاز تخمادان یاا میاوه     قطعه می عهدهند و قط کشتن می

 شود. ریزد تا گیاهی دیگر زاده درد و محتویاتش بر زمین می می هم

تارین نموناۀ ایان تاورّ ِ      های بسیار دارد. کهان  گیاهان آریایی، نمونه فرایند گسیختگی در مرد 

های قباول دد و دا    رانی، جم است. جم چون بر بالابرمردی و سپس گسیختگی در اساطیر هندوای

: 1،  1353)بلعمای،  از آن پس صود را صادا صواناد   ؛و دیو و مرغ و پری و آدمی، پرواز آغاز کرد

( و به ولایاات در ایان   1،2: 1347، )گردیزی ( و مردمان را به پرستیدن صویش واداشت131،132

ها از صویش ساصت و به اطراف فرستاد و فرماود   ال( و تمث132 :1،  1353 )بلعمی، باره نامه کرد

 و هرکه را فرماان نکارد، در آتاش ساوصت     (81: 1362 )مستوفی، ها را بپرستند که مرد  آن تمثال

نهایت تورّ  روانای    بود و به صدا شده واره بلکه صودِ (. او دیگر نه صدای132: 1،  1353بلعمی، )

پاس لاز  باود    ؛بود یت تورّ  تخمدان و میوۀ صویش رسیدهوارگی به نها بود و به جهت گیاه رسیده

که این تخمدان بدرد و و میوۀ رسیده بر زماین بیفتاد و اجازایش در صااک بپراکناد. پاس فارهّ از        

( و در روایتای دیگار، چاون    57: 1367 )روایات پهلاوی،   «دریدند»جمشید گسست و دیوان او را 

( و باا ارهّ باه   147: 1352)بیرونای،   کشاید  ضحّاک بر جمشید دسات یافات و امعاایش را بیارون    

افزارهاای کهان    ( و ارهّ صود از دست33: 1389 ؛ فردوسی،4: 1346 )همان؛ دینوری، دونیمش کرد

ها و درصتان و ریزکاردن   در جوامع کشاورزی است که حتی پیش از درودگری، برای اصلاح نهال

 است. رفته کار می و دیگر امور، به  های گیاه صشک برای دا  دسته

چاون کشاته شاد، اجازای      -که رونوشتی دیگر از انسان ازلی هندوایرانی اسات -کیومر  نیز 

چاون کیاومر  کشاته شاد، هرمازد تان او را باه        »پاره شد.  وجود  تجزیه یا به تعبیر دیگر، پاره
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( و هار یاک از اجازای وجاود     69 :1369بنادهش،  ) «صورشید برد و صورشید روشانی آغاازکرد  

منابع ایرانی میانه که اغلب ترجمه و تلخایص اوساتا    (.48 همان:) رجع صود بازگشتم کیومر  به

 :1354 صارد،  )میناوی اند که به آفارینش رساید    شدن کیومر  را مقدمۀ سودی دانسته ند، کشتههست

اسات.   صیاز شاده   حاصل شدن کیومر ، زمین و تمامی آفرینش رسد که با کشته نظر می به (.43، 42

 مارد  و از زمارۀ گیاهاان اسات     ای پیشاا  ها، نه دقیقاً مرد ، بلکاه آفریاده   روایت کیومر  در برصی

بازگشت گیاه به زماین، موجاب بااروری     .(217: 1،  1344مسعودی، ؛ 113: 1،  1353، )بلعمی

)زماین(   شدن کیومر  نیز نطفه و عصارۀ وجود او در سپند اِرمتَیتی که با کشته چنان ؛شود زمین می

شود و مشی و مشیانه کاه تاداو  وجاود کیاومر  و مبادأ       موجب باروری آن می گیرد و جای می

درحقیقات،   (.55 :1367 پهلاوی،  )روایات  شوند می زاده اند، به پیکرۀ ریواس تناسل و توالد مردمان

ضاامن تاداو  زنادگانی در زماین      شدن صون انسان ازلی بر زمین، موجب باروری زماین و  ریخته

در اسطورۀ کیومر  است کاه تصاریح آن در اساطورۀ جام، مفقاود       است و این، جزئی درصشان

رسد که هندوایرانیان کشاورز با مشاهدۀ چرصۀ طبیعای ریاز  گیااه باه صااک و       نظر می است. به

اند؛ با  رویش دوبارۀ گیاهی جوان و شاداب، چرصۀ زندگانی انسان اساطیری را بر این الگو انگاشته

شادن   رویناد؛ باا کشاته    مای  -به احتمال بسیار زیااد در کاوه  - هو مشیان  شدن کیومر ، مشی کشته

شادن سایاو ،    رویاد. باا کشاته    تار مای   شود یا باه تعبیار دقیا     جمشید، فریدون در البرز پیدا می

روید و تجلّی بشری این پرسیاوشان را باید فرزند وی یعنای کیخسارو دانسات. باا      پرسیاوشان می

شاونده، ضاامن بااروری     رویاد. صاون ایان شااهان قرباانی      شدن نوذر نیز کیقباد در البرز می کشته

های آریایی بوده و از آنجا که آریاییان، همۀ صرّمی و رون  هستی را بسته باه درصشاش فارّۀ     زمین

ها، فرایندی برای انتقال فارهّ باه کالباد     شدن دانستند، هریک از این قربانی صورشیدوار پادشاهان می

ا با درصشش صورشیدِ فرهّ بر ممالک آریایی، گیاهان ببالند )چراکاه  تر و تناورتر بوده ت شاهی جوان

گیاهان نیز صود از حاملان فرهّ بودند( و در نتیجۀ فزایش گیاهان، مردمان فراوان شاوند. البتاه گااه    

کاه انتقاال پادشااهی از کیکااووس باه       چناان  ؛داده کاردن شااه ره مای    این انتقال فرهّ بدون قربانی

توان انگاشات کاه    است. می و به لهراسب و از لهراسب به گشتاسب چنین بودهکیخسرو، از کیخسر

است. رسام   مرد  برای بارورکردن زمین، بومیِ اساطیر آریایی نبوده اساساً لزو  کشتن جسمانی گیاه

رودان شایوع   ویاژه در میاان   نخستین باه  قربانی انسانی برای بارورکردن زمین، در جوامع مادرسالارِ

: 1375)بهاار،   دانساتند  صیزی زمین می مرد را عامل باروری و حاصل -کردن شوهر بانیداشته و قر
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( و حضور این رسم در اساطیر آریاییان که از اقوا  پدرسالار بودند، مت ثر از اساطیر بومیان 43، 42

کاردن جسامانی ره    صاورت قرباانی   گاه باه  بسا هیچ است و چه رودان بوده پیشاآریایی ایران و میان

هاای نمایشای    است. آیین باشد و حضور آن در زندگانی آریاییان، جنبۀ آیینی و نمایشی داشته دادهن

هاا، انتقاال    مایاۀ آن  سوگ سیاوشان و میرنوروزی را در راستای همین نظریه باید تحلیل کرد که بُن

 از جهان فرسوده به جهان تازه و جوان است. -نتیجه، گیاه و در–جان( « )= گیان»

  یجهنت -3

اند کاه   تبارند یا آنکه مردمانی های ازلی در اساطیر آریایی و ازجمله کیومر ، آفریدگانی گیاه انسان

به تجارب بدیهی و طبیعی ناشای از معیشات کشااورزی، براسااس الگوهاای       آریاییان نخستین، بنا

 اند. گیاهی به تدوین روایت زندگانی آنان پرداصته

و مشاتمل اسات بار     آریایی، مطاب  با چرصاۀ زنادگانی گیااه   های ازلی  چرصۀ زندگانی انسان

روییدن، بالیدن، رسیدگی و تورّ  یافتن میاوه و تخمادان، گسایختگی و بار زماین ریخاتن        مراحلِ

محتویات تخمدان و میوه، رویش دوباره. نیز این مراحل مطاب  است با مراحل تکاوین شخصایت   

 شناسی یونگ. در نظریۀ روان

برآمدن صورشاید و چرصاۀ    -فروشدن -رویش گیاه با چرصۀ برآمدن -ریز  -چرصۀ رویش

چراکاه در  ؛ ردیابی اسات  مردمان هندوایرانی، قابل فراز و فرود فرهّ، به موازات هم در زندگانی گیاه

روز و یاک ساال، پیوناد     طبیعت بیرون، چرصۀ زندگانی گیاه با چرصۀ حیات آفتاب در یک شابانه 

دانساتند. از ساوی دیگار،     جملاه گیااه مای    را ضامن رون  هماه چیاز و از  دارد و نیز آریاییان، فرهّ 

 های ازلی که از یاک ساو گیااه بودناد، از ساوی دیگار صاود صورشاید یاا صورشایدچهره           انسان

 آمدند. شمار می )صورشیدتبار( بودند و حامل موهبت فرهّ نیز به

های بسایار در نقاد    رفتشناسی یونگ موجب پیش گونه که تدوین فرایند فردیتّ در روان همان

های اساطیری رساند، شناصت و تدوین چرصاۀ   تر از روایت ای شد و ما را به درکی درست اسطوره

تواناد ماا را    های ازلی اساطیر، می دادن آن بر زندگانی انسان مرد  هندوایرانی و تطبی  زندگانی گیاه

هاای   ها و دگرگاونی  کش  افتادگی تر از زندگانی این مردمان و های کامل روایت در بازشناسی کهن

 زندگانی آنان یاری رساند.
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که جام و   چنان ؛ای در جهان گیاهان است زادن انسان ازلی در اساطیر هندوایرانی، مقارن حادثه

هاا و گیاهاان شااد     شدند و کیومر  نیاز چاون زاده شاد، آب    اه زادهافریدون به پادا  فشردن گی

 شدند.

گونه که ریاز    نیز با حوادثی در جهان گیاهان مقارن است. همانهای ازلی اساطیر  مرگ انسان

شود، مرگ انساان ازلای نیاز مقدماۀ      گیاه موجب باروری زمین و رویش گیاهان تازه و شاداب می

شاادابی و   شود کاه نتیجاۀ آن تاداو     زایشی دوباره و انتقال فرهّ از پیکر فرسوده به پیکری تازه می

 فراوانی در جهان است.

ا با اثباات زنادگانی گیااهی کیاومر      ؛ اممرتَن )کیومر ( به زندۀ میرا، ممکن است گیّه ترجمۀ

 تر نا  کیومر  دانست. تر و درست را معادل دقی « مرد  گیاه»توان  می
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